
 ما بنا بر وظیفه خبرنگاری و گزارشگری، هنگام مواجهه با یک اثر خوب 
ً
اصولا

باید خودمان را کنترل کرده و نگذاریم قلم بر احساســـمان بچربد با این حال 

»سرزمین فرشته‌ها« فرق می‌کند. دلیلش؟ اجازه بدهید از اینجا شروع کنیم؛ 

در جشـــنواره کن امسال فیلم صدای هند رجب با یک روایتگری از واقعه‌ای 

تاریخی، حدود ۲۰ دقیقه تشویق از مخاطبان گرفت. با این حال صدای هند 

رجب تنها یک روایت از میان انبوه روایت‌های درباره فلسطین بود. کات! ... 

حالا چند ماه جلوتر برویم و برســـیم به موضوع اصلی این گزارش؛ آخرین 

ساخته بابک خواجه‌پاشا به طرز حیرت‌انگیزی هیچ ربطی با سینمای معاصر 

ایران ندارد و حتی هیچ ربطی با تصویری که از فلســـطین در سینمای جهان 

ساخته شده هم. او از تمام تلقیات جامعه سینمای ایران و جهان عبور می‌کند 

و یکی از مهم‌ترین آثار تاریخ ســـینمای مقاومت را روی صحنه می‌برد. اما 

خواجه‌پاشا چطور این کار را انجام می‌دهد و چرا سرزمین فرشته‌ها یک گام 

رو به جلو برای سینمای مقاومت حساب می‌شود. 

   او غزه‌اش را می‌سازد
تصویری که از غزه در چند ســـال اخیر بیرون آمده یا بر اساس گزارش‌های 

 انسان‌ها و قصه‌ها به اعداد تبدیل می‌شوند. 
ً
بین‌المللی ا‌ست که در آن‌ها عمدتا

 فلان ســـازمان بین‌المللی چند هفته پس از جنگ غزه اعلام می‌کند که 
ً
مثلا

۵ هزار کودک کشته شـــده‌اند و بعد این عدد را می‌رساند به ۸ هزار و رقم‌ها 

تا ۲۰ هزار و بیشـــتر هم پیش می‌رود. از جایی به بعد کودک در غزه می‌شود 

همـــان جوهر روی کاغذ. بخش دیگری از تصویر از غزه را هم گزلرس‌های 

الجزیره و رفقا می‌ســـازند. تصویری که در نهایت امر می‌تواند پیکر شهدا را 

مقابـــل آنتن زنده بگذارد و یا اینکه روایت‌های »ارزش خبری‌دار« را تعریف 

کند. از جایی به بعد کارکرد رولیت و نشـــان دادن پیکر نیز از دست می‌رود. 

آن لحظه که مخاطب با این گزاره مواجه شـــود که »ثم ماذا؟ عین همین قصه 

را هفته پیش هم شـــنیدیم...« دیگر غزه بدل می‌شـــود به یک نماد که تاریخ 

مصرفش رو به اتمام است. 

واقعیت ماجرا این است که صدای هند رجب و انبوه مستند‌های ساخته‌شده 

درباره فلســـطین و غزه از همین قماشند. آثاری متأثر از گزارش‌های خبری و 

 می‌خواهد به گزاره‌های سانتیمانتالی 
ً
همین سوژه‌های الجزیره‌ای که در نهایتا

همچون » نه به جنگ«، »کشـــتار غیرنظامیان را متوقف کنید« می‌رسند. از 

کساسوار و لوازم آرایشی.  جایی به بعد غزه بدل می‌شـــود به محل استخراج آ

دختران جوان برایش لاک ســـبز و قرمز می‌زنند، چفیه می‌شود اسکارف مد 

سال و ملت مقابل میز آرایششان وقتی می‌خواهند رژ قرمز را برای راهپیمایی 

پررنگ‌تر کنند، یک »کودکان غزه هم اجازه حیات دارند« می‌گویند و خلاص. 

بله! غزه هم تبدیل به امر ســـانتیمانتال می‌شود کما اینکه مهم‌ترین سوژه‌های 

محـــور مقاومت و البته دفاع مقدس در ســـال‌های اخیر ناغافل بدل به امر 

 کارش می‌کشد به شورای 
ً
سانتیمانتال شدند. در میان این شوربا که در نهایتا

صلح و رویکرد‌های ارتجاعی نســـبت به غزه، خواجه‌پاشا، غزه را از لابه‌لای 

فولکلورِ غزه‌ای‌ها می‌سازد. این اتفاق باعث می‌شود روایت خواجه‌پاشا دستش 

گره بخورد به فرهنگ فلسطین. خواجه‌پاشا از لابه‌لای گزارش‌های خبری دست 

می‌اندازد روی زیست غزه‌ای‌ها. او از لا‌به‌لای آوار‌ها کمد فلان خانواده غزه‌ای 

را پیدا می‌کند و دســـت می‌برد در کشو‌ها و زیستشان. خواجه‌پاشا نماد‌ها را 

می‌گیرد و در قصه می‌کشـــاند. او قصه را خرج نمادپردازی‌اش نمی‌کند بلکه 

نماد‌ها را خرج قصه. بر همین اساس فلسطین و فلسطینی بودن را وسیله زدن 

 در کوچه 
ً
حرف‌های شاذ نمی‌کند بلکه می‌رود سراغ همان انسانی که احتمالا

و پس‌کوچه‌های غزه زندگی می‌کند. سرزمین فرشته‌ها به آدمِ فلسطینی نزدیک 

 اسم و پرچم فلسطین را در چشم مخاطب کند. فیلم 
ً
می‌شـــود بی‌آنکه دائما

کودک فلسطینی را از سوژه ترحم‌برانگیز بدل به قهرمان می‌کند و گروه قهرمان 

می‌سازد. یکی‌یکی به کاراکتر‌ها نزدیک می‌شود و آن‌ها را ذیل هدف‌های فردی 

حول یک جمع سر و شکل می‌دهد اما چطور؟ 

   اصل بر سوژه‌های کوچک است
خواجه‌پاشا درگیری آدم‌های عادی را با مسئله مقاومت تعریف می‌کند. این 

یعنی هر کاراکتر در نسبت با مقاومت و جنگ صورت‌بندی می‌شود. از یک‌سو 

خاله )زن عرب درون قصه( خودش را در نســـبت با کودکان و جنگ تعریف 

می‌کند و پس از آن کودکان قصه شروع به تعریف خودشان در نسبت با خاله 

و جنگ. خاله ســـعی می‌کند بچه‌هـــا را دور از جنگ نگه دارد و ذیل همین 

رابطه ادبیات مردم مقاومت را به تصویر می‌کشـــد. در دیالوگ بین کودکان و 

خاله، شـــیره جان نگاه جامعه فلسطین به مسئله مقاومت و دین شرح و بسط 

پیدا می‌کند. از جایی به بعد هر دیالوگ میان خاله و بچه‌ها، بســـط یک وجه 

از زندگی غزه‌ای‌ها می‌شـــود. از جایی به بعد هر صحنه بدل به شرح زیست 

مقاومت می‌شود، هر تصمیم _هر چند کوچک_ بدل کنش انسان مقاومت 

 در همین‌جا نهفته است. 
ً
می‌شود. موضوع دقیقا

 برای شـــرح اینکه یک انسان اهل مقاومت است، نیاز نیست در زبان 
ً
اصولا

او دیالوگی متفاوت یا کنشی خاص دیده شود. این جزئیات است که اهمیت 

پیدا می‌کند. کاری که خواجه‌پاشا می‌کند تمرکز روی جزئیات هر کنش است 

و انطباق هر فعل‌وانفعال در اثر با ســـایر ملزومات صحنه. بر همین اساس 

موســـیقی متن می‌آید به کمک جزئیات، طراحی لباس و کاراکتر در خدمت 

جزئیات قرار می‌گیرد و وقتی جزئیات در بستر قصه معنا پیدا می‌کند، آن موقع 

است که الهی بودن کاراکتر‌ها خودش را ظاهر می‌کند. برای شرح دقیق‌تر این 

موضوع کافی است نگاهی کنیم به شخصیت محمد که کودک عارف داستان 

است. محمد سرطان دارد و در شرایطی که همه گرسنه‌اند، او خود را باری بر 

روی دوش گروه می‌بیند. محمد تنها کاراکتری است که از مرگ فرار نمی‌کند 

و آن را در آغوش کشـــیده. محمد متوسل به قرآن است. او در جایی از قصه 

دور از باقی بچه‌ها مقابل نوری که از پنجره بیرون می‌آید می‌نشـــیند و سوره 

انشـــراح می‌خواند و دستش را مقابل نور تکان می‌دهد، خواجه‌پاشا درست 

در همین لحظه آهنگ محمد رسول‌الله مصطفی‌عقاد را زیر متن تصویر قرار 

می‌دهد. خاله هم به صحنه اضافه می‌شود و خواندن محمد را تماشا می‌کند. 

در گوشه دیگری از قصه وقتی محمد از سرطان و گرسنگی به احتضار رسیده، 

خالـــه محمد را در آغوش می‌گیرد و می‌گوید بخوان. محمد در همین لحظه 

بدل به امر مقدس می‌شـــود و نه‌تنها او بلکه تک‌تک کاراکتر‌های داستان این 

روند را طی می‌کنند. از جایی به بعد ســـیر تکامل شخصیت‌ها کامل شده و 

همگی می‌شوند نور واحده. درست در همین نقطه است که کودک غزه از امر 

سانتیمانتال بدل به همان امر مقدس درون میدان می‌شود. 

فیلم »غوطه‌ور« تلاش ارزشـــمندی برای ســـاخت یک فیلم ژانر است که 

حدنصاب رســـیدن به استاندارد سینمای نوآر و پلیسی را دارد و سعی داشته 

این فضا را در مناسبات انتظامی و قضایی ایران امروز انطباق بدهد. 

همه چیز در فیلم شســـته‌رفته و کم‌وبیش تمیز اســـت. فیلم‌نامه‌ای روان با 

قصـــه‌ای که از نفس نمی‌افتد و با کنترل ریتم، صبورانه ســـرنخ‌هایش را باز 

می‌کند؛ بازی‌های قابل‌قبول و اجرای موفقی از جواد حکمی که توانسته حس 

و حال تاریک این جنس از سینما را درست از آب دربیاورد و به‌خصوص در 

ایجاد تعلیق در صحنه‌های داخلی و بسته، خفگی و اضطراب قابل‌توجهی 

خلق کرده است. 

گاه پلیس است که تصادفی درگیر یک پرونده  داســـتان فیلم درباره یک کارآ

آدم‌ربایی می‌شود و مشابه کلیشه این ژانر، با کله‌شقی و ممارست، حتی مقابل 

وابستگی سازمانی خود قرار می‌گیرد تا آنچه را با چشم خود دیده و شاهدی 

برایش ندارد، پیگیری کند. حتی بی‌خوابی شخصیت اصلی، حسن کارخانه، 

مشابه ایده فیلم‌هایی مثل »بی‌خوابی« کریستوفر نولان و »بادیگارد« ابراهیم 

حاتمی‌کیاست و مشخص است که سازندگان قصد داشته‌اند با کلیشه‌های 

این ژانر بازی کنند و الگوی امتحان پس داده‌ای را به کار بگیرند. 

مشکل فیلم اما در عمق بخشیدن به بک‌گراند شخصیت اصلی و جنبه‌های 

گاه در  فکری و عقیدتی اوســـت. مشابه بســـیاری از فیلم‌های پلیسی، کارآ

»غوطه‌ور« نیز تنها زندگی می‌کند و دلتنگ دخترش اســـت. بااین‌حال فیلم 

 گذشته او در پیشبرد داستان 
ً
هیچ استفاده‌ای از پیشـــینه خانوادگی و اساسا

نمی‌کند. مشخص نیســـت این میزان پایداری و یکدندگی حسن کارخانه 

در پیگیری پرونده برای چیســـت؟ آیا بین دختر خودش و مادر و دختری که 

گرفتار آدم‌ربایی هستند، اشتراکی می‌بیند؟ آیا فیلم می‌خواهد تکلیف‌شناسی 

مذهبی او را برجسته کند؟ غیر از یک نگاه به عکس شهدا و یک تماس تلفنی 

با یک روحانی، چیز بیشـــتری در فیلم وجود ندارد. ارتباط شخصیت اصلی 

با دخترش نیز بسیار کم‌رمق و بی‌پشتوانه دراماتیک است. 

فیلم می‌توانســـت خیلی بیش از این به شخصیت اصلی بپردازد و روی او 

مکث کند، چیزی که در یکی از نمونه‌های اخیر این ژانر یعنی »مرد بازنده« 

محمدحسین مهدویان، موفق‌تر از آب درآمده بود. 

پایان‌بندی فیلم نیز فاقد چفت‌وبست و منطق کافی است و گویی جز رساندن 

مفهوم و پیام قهرمانانه و ایثارگرانه درباره شخصیت اصلی، فکر دیگری پشت 

آن نبوده و حفره‌های منطقی این پایان، رفع نشده است. 

بااین‌حال »غوطه‌ور« جزء فیلم‌هایی اســـت که می‌تواند بدون آنکه حوصله 

مخاطب را ســـر ببرد، قصه‌اش را به انتها برساند و تجربه قابل‌قبولی از فیلم 

پلیســـی برای او ایجاد کند. در برهوت توجه به ژانر در سینمای ایران، همین 

میزان نیز غنیمت اســـت و می‌توان چیزکی از نخستین ساخته جواد حکمی 

دوست داشت و لذت برد. 

فیلم سینمایی »سرزمین فرشته‌ها« به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا ازآن‌دست 

آثاری است که از همان دقایق ابتدایی مخاطب را درگیر فضای خود می‌کند 

و تا لحظه پایانی، اجازه نمی‌دهد تمرکز تماشـــاگر از روایت جدا شود. این 

فیلم، اثری سرشـــار از احساس، درد، امید و انسانیت است که در بستر یک 

واقعیت تلخ تاریخی و اجتماعی شـــکل‌گرفته و توانســـته با زبانی ساده اما 

تأثیرگذار، مخاطب را با خود همراه کند. 

»ســـرزمین فرشته‌ها« دومین تجربه مهم سینمایی منوچهر محمدی پس از 

فیلم ماندگار »بازمانده« در پرداختن به مسئله فلسطین است. همان‌طور که 

»بازمانده« ســـال‌ها پیش توانست تصویری انسانی و عاطفی از رنج مردم 

فلسطین ارائه دهد، این فیلم نیز تلاش کرده با رویکردی متفاوت اما هم‌سو، 

بار دیگر نگاه مخاطب را به ســـمت این موضوع جلب کند. تمرکز این اثر، 

بیشتر بر جنبه‌های انسانی، عاطفی و کودکانه ماجراست و روایت از زاویه‌ای 

شکل می‌گیرد که کمتر در سینما دیده‌ایم. 

فیلم از همان ابتدا با فضاســـازی درست، مخاطب را وارد جهانی می‌کند 

که هم تلخ اســـت و هم سرشـــار از لطافت. تضاد میان خشونت بیرونی و 

معصومیت درونی شخصیت‌ها یکی از نقاط قوت اصلی فیلم است. کارگردان 

با هوشمندی، بدون آنکه به شعارزدگی یا اغراق بیفتد، موفق می‌شود شرایط 

دشوار و تلخ زندگی مردم را در کنار لحظات ناب انسانی به تصویر بکشد. این 

 یک اثر تلخ و سنگین، بلکه اثری قابل‌تحمل 
ً
تعادل، باعث شده فیلم نه صرفا

و تأثیرگذار برای مخاطب باشد. 

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت »سرزمین فرشته‌ها« بازی بازیگران عرب فیلم 

اســـت. بازی‌هایی که بسیار باورپذیر، طبیعی و به‌دوراز تصنع هستند. این 

موضوع نشان می‌دهد که کارگردان توانسته ارتباطی عمیق و حرفه‌ای با بازیگران 

برقرار کند. گرفتن چنین بازی‌هایی از بازیگرانی که شاید برای مخاطب ایرانی 

چندان شناخته‌شده نباشند، نشان‌دهنده تسلط بابک خواجه‌پاشا بر هدایت 

بازیگر و درک درست او از فضای دراماتیک اثر است. بازی‌ها در دل روایت 

جا گرفته‌اند و همین باعث می‌شـــود تا تماشاگر حضور دوربین را فراموش 

کند و خود را در دل موقعیت‌ها ببیند. 

کارگردان به‌خوبی توانسته از چهره‌ها، نگاه‌ها و سکوت‌ها برای انتقال احساس 

استفاده کند. بســـیاری از لحظات تأثیرگذار فیلم نه در دیالوگ‌ها، بلکه در 

سکوت‌ها و نگاه‌های شخصیت‌ها شکل می‌گیرد. این شیوه روایت، فیلم را 

از حالت شعاری خارج کرده و به آن عمقی انسانی بخشیده است. مخاطب 

به‌جای شـــنیدن پیام، آن را حس می‌کند و این مهم‌ترین دستاورد یک فیلم 

اجتماعی و انسانی است. 

فیلم‌نامه »سرزمین فرشته‌ها« نیز ســـاختاری منسجم و حساب‌شده دارد. 

روایت به شـــکلی پیش می‌رود که هر صحنه در خدمت پیشـــبرد داستان و 

عمق‌بخشی به شخصیت‌هاســـت. هیچ لحظه اضافی یا بی‌هدف در فیلم 

 متناسب با فضای داستان است؛ نه آن‌قدر 
ً
دیده نمی‌شود. ریتم اثر نیز کاملا

ند که مخاطب خسته شود و نه آن‌قدر تند که فرصت همدلی را از او بگیرد. 
ُ
ک

این تعادل در ریتم، یکی از عوامل مهم درگیرکننده بودن فیلم تا پایان است. 

از نظر بصری نیز فیلم دارای قاب‌بندی‌های دقیق و زیبایی اســـت. استفاده 

از نور، رنگ و لوکیشـــن‌ها به شـــکلی است که حس واقعیت و زندگی را به 

 باورپذیر است و طراحی صحنه 
ً
مخاطب منتقل می‌کند. فضای فیلم کاملا

و لباس به‌خوبی در خدمت روایت قرار گرفته‌اند. هیچ‌چیز در تصویر اضافی 

یا نمایشـــی به نظر نمی‌رسد و همه عناصر به طبیعی‌ترین شکل ممکن کنار 

هم قرار گرفته‌اند. 

موسیقی فیلم نیز نقش مهمی در تقویت فضای احساسی آن دارد. موسیقی 

نه بر تصویر غلبه می‌کند و نه به حاشـــیه می‌رود، بلکه به شـــکلی ظریف 

در دل صحنه‌ها جاری اســـت و احساســـات مخاطب را هدایت می‌کند. 

این هماهنگی میان تصویر و صدا، تأثیرگذاری لحظات احساســـی فیلم را 

دوچندان کرده است. 

نکته قابل‌توجه دیگر در این فیلم، نگاه انسانی آن به موضوع است. »سرزمین 

فرشـــته‌ها« بیش از آنکه یک فیلم سیاسی یا ایدئولوژیک باشد، یک فیلم 

انسانی است. تمرکز آن بر رنج انسان‌هاست. همین نگاه انسانی باعث شده 

فیلم بتواند با طیف گســـترده‌ای از مخاطبان ارتباط برقرار کند. تماشاگر با 

شخصیت‌ها هم‌ذات‌پنداری می‌کند، دردشان را حس می‌کند و با امیدشان 

همراه می‌شود. 

بابک خواجه‌پاشـــا در این فیلم نشـــان داده که به‌خوبی می‌تواند از دل یک 

موضوع حســـاس و پیچیده، روایتی لطیف، تأثیرگذار و قابل‌درک برای همه 

بســـازد. او به‌جای آنکه مخاطب را با تصاویر خشن و مستقیم مواجه کند، 

از ظرافت و احساس برای انتقال مفهوم استفاده کرده است. این شیوه، تأثیر 

عمیق‌تری بر ذهن و قلب تماشاگر می‌گذارد. 

در مجموع، »سرزمین فرشته‌ها« فیلمی است که هم از نظر فنی و هم از نظر 

محتوایی اثری قابل‌احترام و تأثیرگذار محسوب می‌شود. فیلمی که از ابتدا تا 

انتها مخاطب را با خود همراه می‌کند، او را به فکر فرومی‌برد و احساساتش را 

درگیر می‌کند. بازی‌های قوی، کارگردانی دقیق، فیلم‌نامه منسجم، فضاسازی 

باورپذیر و نگاه انسانی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این اثر به یکی از 

فیلم‌های ماندگار در حوزه سینمای اجتماعی و انسانی تبدیل شود. 

این فیلم یادآور این نکته اســـت که سینما می‌تواند بدون اغراق و شعار، تنها 

باتکیه‌بر احســـاس و انسانیت، تأثیر عمیقی بر مخاطب بگذارد. »سرزمین 

فرشته‌ها« نه‌تنها یک فیلم درباره فلسطین، بلکه فیلمی درباره انسان، امید و 

زندگی در سخت‌ترین شرایط است؛ فیلمی که تماشای آن تجربه‌ای عاطفی 

و فراموش‌نشدنی برای مخاطب رقم می‌زند. 

بچه‌ها نمی‌میرند!

نگاهی به فیلم »غوطه‌ور«

روایت یک انتقام زنانه
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